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زبان عربى در ايران
گذشته، حال و آينده)1(

نوشتة دكتر ويكتور الكك*
ترجمة دكتر حيدر محلاّتي**

چكيده
زبان عربى در برهه اى از زمان چهره جهانى به خود گرفت و دايره نفوذ خود را با گسترش 
از  با گذر  و  را درنورديد  بيشترى بخشيد. مرزهاى چين  اسلام در سراسر جهان وسعت 
خاورميانه، مصر و شمال افريقا به جنوب باخترى اروپا رسيد.پايه گذار اين گستره فراگير 
جهانى چيزى نبود جز تمدنى كه اين زبان با خود داشت و باعث هدايت انسان ها به سوى 
اين  راه  قرآن  زبان  به وسيله  اسلام  نشر  با  پيشرفت و شكوفايى شد. مردم جزيره العرب 
تمدن را هموار كردند و باعث شدند تا ديگر ملل نخبه جهان با شيفتگى فراوان زبان عربى 

را در آغوش گيرند، و با اين زبان، ميراث فرهنگى ديرپاى خود را منتقل كنند. 
ايرانيان با مشاركت عظيم خود در تمدن اسلامى و عربى، و با نقش آفرينى بى همتا در 
ساماندهى زبان عربى، از ديگر ملل سرآمد بودند. و اين گفته ابن خلدون است كه: «بيشتر 

علماى اسلام از ايرانيان بودند». )← ابن خلدون، 1967 م.(
با اين همه، و على رغم گسترش زبان عربى در ايران، اين پرسش مطرح است كه چرا 
زبان عربى به عنوان زبان گويشى مردم در قلمرو شاهان ساسانى آن گونه كه در سرزمين 
ما بين النهرين، سوريه، فلسطين و لبنان مورد استفاده قرار گرفت، به كار گرفته نشد؟ زبان 
فارسى درى با پايان قرن سوم هجرى رو به شكوفايى نهاد، و نشانه هاى شعر و شاعرى 
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در آن نمايان شد، و سرانجام راه پرفراز و نشيب خود را با رودكى )329 هـ . / 1020 م.(، 
شاعر پرآوازه ايرانى آغاز كرد.

كليدواژه ها: زبان عربى، ايران، گذشته، حال، آينده.

پيوند ناگسستنى اسلام و زبان عربى
همزمان با نشر اسلام در ايران، زبان عربى به عنوان زبان دين، زبان حكومت و زبان 
نخبگان مطرح شد. اين زبان على رغم قداستى كه داشت، و به عنوان زبان وحى الهى كه بر 
پيامبر، نازل، و بارها در قرآن ــ آيات «انِاّ أنَزَْلنْاهُ قُرْآناَ عَرَبيَِّا...» )يوسف / 2( «وَ كَذلكَِ أوَْحَيْنا 
الِيَْكَ قُرْآناَ عَرَبيَِّا...» )شورى / 7(، و «...وَ هذا لسِانٌ عَرَبىٌِّ مُبينٌ.» )نحل/ 103( ــ تأكيد شده 

بود، نتوانست جايگزين زبان روزمره مردم شود. 
بدين سان پيوندى ناگسستنى ميان اسلام و زبان قرآن پديد آمد، و از اين پيوند نتايج 
بسيار مهمى حاصل شد. ازجمله اينكه زبان قرآن به دليل داشتن مفاهيم و معانى بسيار بلند، 
قابل ترجمه به زبان هاى ديگر نبود، و در صورت ترجمه، احتمال تحريف در كلام خداوند 
پيوند جدايى ناپذير، همه  اين  رو  اين  از  قرآن مى رفت.  اهداف و مقاصد اصلى  از  و دورى 
مسلمانان را با هر زبانى كه داشتند براى درك دين اسلام و فهم قرآن به عنوان آيين زندگى 
و دستور دين، ملزم به يادگيرى زبان عربى كرد، و حديث پيامبر اكرم كه فرمود: «طلب علم 

بر هر مرد و زن مسلمان واجب است» مى تواند مؤيد اين مطلب باشد. 
چنانچه سلطه سياسى حاكمان عرب را به عوامل مذكور بيفزاييم، و تئورى جامعه شناختى 
ابن خلدون را مبنا قرار دهيم كه ملل مغلوب به پيروى از ملل پيروز روى مى آورند، هرچند اين 
ملل از نظر تمدن پايين تر باشند، ديدگاه ايرانيان درباره زبان عربى به عنوان زبان مقدس و 

شريف، و نيز نگاه آنها به فرهنگ عربى به عنوان فرهنگ الگومند براى ما آشكار مى شود. 

آميختگى دو فرهنگ عربى و ايرانى
همه  با  فرهنگ  يافت.  عميقى  ارتباط  ايرانيان  زندگى  با  عربى  فرهنگ  راستا،  اين  در 
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اين  اساس  و  پايه  و  مى شود؛  خلاصه  زندگى  روش  در  دارد،  دربر  كه  گوناگونى  مفاهيم 
فرهنگ، بر زبان عربى كه ريشه در قرآن و شعر عرب دارد، استوار بود. 

در آن دوران، زبان پهلوى ساسانى از سطح يك زبان رسمى به سطح ديگر گويش هاى 
رايج در پادشاهى ايران تنزل يافت. اين زبان با ديگر واژگان دخيل عربى درآميخت و بيشتر 

در آتشكده ها به عنوان زبان نيايش زرتشتيان مورد استفاده قرار گرفت.
و  حاكميت  در  مشاركت  به  ايرانيان  علاقه  و  ايران  در  عربى  فرهنگ  قلمرو  گسترش 
از راه همجوارى،  ايرانيان  با  آنها  ارتباط  نهادهاى اجتماعى، و نيز مهاجرت قبايل عربى و 
ازدواج و داد و ستدهاى روزمره موجب شد زبان عربى در گويش هاى ايرانى نفوذ روزافزونى 
پيدا كند. با اين همه، زبان فارسى درى در سال هاى واپسين سده سوم هجرى با تكيه بر زبان 

عربى خيزش خود را آغاز كرد و به تدريج جايگاه ملى خود را بازستاند.     
همزمان با اين تحول، دولت عباسيان به نفوذ خود استحكام بخشيد، و ارتباط ايرانيان با 
مردم عرب به ويژه در پايتخت خلافت اسلامى، يعنى عراق، بيشتر و بيشتر شد. نسلى كه از 
اين پيوند پديد آمد، شاعرانى را به عرصه ظهور رساند كه شعر عربى را متحول و از حالت 

انجماد و تقليد به حالت ابداع و تجديد رهنمون ساختند. 
به عرصه وجود  پا  پارسى گوى  نوگرا نخستين شاعران  ميراث شعرى  اين  در سايه سار 
گذاشتند؛ شاعرانى كه به دو زبان عربى و فارسى سخن مى گفتند. آنان پس از تحصيل علوم 
عربى و دينى و حفظ قصايد شاعران عرب و تبحّر در شيوه هاى بلاغى زبان قرآن به سرودن 

اشعار عربى روى آوردند. 
پس از گذشت دو قرن و نيم از خلافت عباسيان، حاكميت اين خاندان بر ممالك تحت 
نفوذ خود به سستى گراييده و روند استقلال آن ممالك از حكومت مركزى سير صعودى 
پيدا كرد. همزمان با اين جنبش استقلال طلبانه سياسى، بارى ديگر احساسات ملى گرايانه 
و بازگشت به خويشتن نمود چشمگيرى يافت. از اين رو، صفاريان در جنوب شرقى ايران، 
و سپس سامانيان در خراسان و آسياى ميانه ـ به ويژه در بخارا پايتخت سامانيان ـ شعراى 
دربار را به سرودن اشعار فارسى تشويق كردند و زبان فارسى درى را به عنوان زبان شعر به 
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رسميت شناختند. بدين شكل دوران استقلال ادبى فارسى همزمان با استقلال نسبى سياسى 
در ايران آغاز شد. 

آوردند،  روى  فارسى  به سرودن شعر  اين بار  ايرانى كه شعر عربى مى سرودد،  شاعران 
و علاوه بر زبان عربى، زبان فارسى را به عنوان زبان شعرى خود برگزيدند. شاعرانى مانند 
شهيد بلخى، رودكى، أبوالطيّب مُصعَبى، حنظله بادغيسى و ديگران كه به دو زبان فارسى 
پر طراوت شعر  امروز كاروان  تا  و  ادب شدند  وارد عرصه شعر و  وعربى شعر مى سرودند، 

فارسى همگام با شعر عربى به سير تكاملى خود ادامه مى دهد. 
مردم شعرپرور ايران پس از ظهور اسلام به عنوان مردمى با پشتوانه عظيم فرهنگى ظاهر 
شدند كه پيش از اين سابقه نداشت. تنها ميراث ايرانيان در دوران حكومت ساسانى ادبيات 
دينى بود كه بخشى از آن باقى ماند و بخشى ديگر از بين رفت. آثار به جامانده به هيچ وجه 
كثرت و رواج شعر در دوران پيشين را نشان نمى دهد. پيش از اين يادآور شديم كه نخستين 
شاعران ايرانى در دامان شعر عربى پرورش يافتند، و از نظر فرم، محتوا و سبك هاى شعرى 
تحت تأثير شعر عربى واقع شدند. البته شعر عربى از همان عصر جاهلى به اوج خود رسيده 
بود و ازلحاظ مضامين و قالب هاى شعرى به استحكامى بى نظير دست يازيده بود. به همين 
خاطر، شعر عربى براى همه اعم از سرايندگان عرب و ايرانى، الگو شد وگويى اين الگو شدن 

براى شعر فارسى به دليل بازيابى نقش ايرانيان در نوآورى شعر عربى بوده است. 

اثرگذارى زبان عربى
تحصيل در هزاران مدرسه پراكنده در قلمرو حكومت اسلامى، به ويژه در ايران، اين گونه 
انجام  غيرمنظم  و  سليقه اى  به صورت  عربى  نحو  و  صرف  و  قرائت  آموزش  ابتدا  كه  بود 
مى يافت.  ادامه  شيرازى  سيبويه  كتاب  براساس  و  روشمند  به صورت  سپس  و  مى گرفت، 
استادان پس از اين مرحله براى اينكه شاگردانشان به شيوه هاى بيانى و بلاغى زبان عربى 
دست يابند، آنان را به حفظ اشعار عرب دعوت مى كردند؛ از معلقات جاهلى و چكامه هاى 
بلند امرؤالقيس، لبيد، أعشى و ديگر شاعران جاهلى گرفته تا شاعران دوره هاى بعد، مانند 
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جرير، فرزدق، و أخطل از عصر اموى، و أبونواس، مهيار ديلمى، أبوتمّام، بحترى و متنبى از 
عصر عباسى. همه اين كارها براى فهم دقيق قرآن و رسيدن به احكام نهفته در آن انجام 
مى شد، به همين جهت اين علوم را «علوم رساننده» مى ناميدند. و از آنجا كه زبان عربى 
زبان مادرى ايرانيان نبود، و براى فهم دين اسلام بايد اين زبان را مى آموختند، بدين جهت 
تلاش مضاعفى كردند، و اين امر باعث برترى آن ها نسبت به خود اعراب شد، به ويژه پس از 
ضعف زبان فصيح عربى، و ورود لهجه هاى مختلف عاميانه به اين زبان. دولتشاه سمرقندى 

در اين خصوص مى گويد: 
قسم  اين  در  عجم  اهل  و  است  اعراب  حقّ  بلاغت  و  فصاحت  آنكه  در  نيست  اشتباه 
متابع عرب اند به تخصيص در علم بديع شعر كه اعراب را در اين مهارتى كامل است. 

)سمرقندى، 1318 ش. : 19(

البته قصيده امرؤالقيس موسوم به «قفا نبك»، و ديوان متنبى در قرن چهارم هجرى، دو 
ركن اساسى تدريس در آن زمان به شمار مى رفتند. در تاريخ بيهقى آمده است: 

امير مسعود گفت: عبدالغفار را از ادب چيزى ببايد آموخت، وى قصيده اى دو سه از ديوان 
متنبى و قفانبك مرا بياموخت. )بيهقى، 1324 ش.: 112(

اندك  ـ هرچند  نيز  نثر  به  عربى  و شعر  قرآن، حديث  آموختن  بر  دانش آموزان علاوه 
فارسى زبان  نويسنده  يك  علمى  توشه  بيان  در  سمرقندى  عروضى  نظامى  مى آموختند.  ـ 

مى گويد:
واجب است كه از زبان تازى قرآن مجيد اخبار و احاديث، امثال عرب، منشآت صاحب بن عبّاد 
والصابى و قدامه بن جعفر و بديع الزمان همدانى و حريرى و نويسندگان ديگر، و نيز دو اوين 

متنبى و ابيوردى و غزى را بخواند. )نظامى عروضى سمرقندى، بى تا: 22(

فارسى  شعر  در  متنبى  تأثير  درباره  و  مى شكافد  بيشتر  را  موضوع  وطواط،  رشيدالدين 
مى گويد: 

در اقتباس معارف  و دقايق و متانت، جميع شعراى اسلاميه عيال متنبى اند، و ديوان او در 
عرب و عجم مشهور گشته، و اكابر فضلا ديوان او را عزيز مى دارند. )سمرقندى، 1318 

ش.: 24(

وى همچنين براى بيان جايگاه و منزلت عنصرى و فرخى در شعر فارسى، اين دو را با 
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متنبى مقايسه مى كند، و در كتاب حدائق السحر آورده كه فرخى در نزد ايرانيان مانند متنبى 
در نزد مردم عرب است. )براون، 1954م.: 144(

مرحله  ازنظر  چه  فارسى  بلاغت  كتاب هاى  نويسندگان  و  شعر  منتقدان  اين  اظهارات 
آغازين اين شعر و يا مرحله استحكام و سامان بخشى، خود گواه محكمى بر اثرگذارى عميق 

شعر عربى در فرم و محتواى شعر فارسى است. 
و  به شاعران  پارسى گوى  از حد شاعران  بيش  از علاقه  نيز مى توان  را  تأثير  نوع  اين 
بزرگان عرب دريافت. و اين كاملًا طبيعى است، زيرا زبان عربى از يك سو به خاطر زبان 
وحى بودن، در باور هر مسلمان آگاه، زبان عالى و ايده آل محسوب مى شود، و از سوى ديگر، 
شاعران فارسى زبان، خود را شاگردان شاعران عرب مى دانستند؛ بنابراين گرامى داشتن استاد 

از سوى شاگرد، و ارج نهادن به مقام رفيع ايشان كاملًا به جا است. 
رودكى كه در سال 329 هـ. درگذشته است، به عنوان پايه گذار شعر فارسى مانند امرؤالقيس 
در شعر عرب، خود را با شاعرانى مانند جرير، حسّان بن ثابت، أبوتمام، مسلم بن الوليد، معروف 
به صريع الغوانى، و سحبان وائل، سرآمد عرب در فصاحت و بلاغت، همانند مى كند. وى 
در قصيده )مادرمى( كه در مدح ابوجعفر احمدبن محمدبن خلف بن الليث، حاكم سجستان 

سروده است، با بيان عجز و ناتوانى خود در توصيف حاكم مى گويد:
 

)نفيسى، 1319 ش.: 1017ـ1016(

اين شيوه بيانى بارها در شعر رودكى تكرار شده و پس از او نيز سرمشقى براى ديگر 
در  ايرانى  شاعران  سرآمد  كه  ـ  منوچهرى  و  عنصرى  فرخى،  مانند  مديحه سرا  شاعران 

مى سرايى و شعر توصيفى بوده ـ شده است. 
بسيار  بزرگان عرب،  به  تشبيه ممدوحان خود  و  به شاعران عرب،  تشبيه خود  در  وى 
مبالغه و افراط مى كرده، تا جايى كه بخشى از سروده هايش به فهرستى از نام هاى شاعران، 
نويسندگان و بزرگان عرب بدل شده، و گاهى آن نام ها و لقب ها به صورت معما بيان مى شده 

ندانم گفت  مير  سزاوار  شعر 
سخت شكوهم كه عجز من بنمايد

ور چه جريرم به شعر و طائى و حسّان 
سحبان  فصاحت  با  صريعم  ورچه 
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است. براى نمونه ابياتى را از قصيده معروفش در توصيف شمع كه به مدح عنصرى خاتمه 
مى يابد، نقل مى كنيم:

 

 
)منوچهرى دامغانى، 1326 ش.: 74ـ73(

ديگر سروده هاى منوچهرى را نيز بايد نمايه اى از ابيات آغازين قصيده هاى معروف عرب 
فقط  است كه  ميراث كهن شعر عرب  با  منوچهرى  آشنايى عميق  نشانگر  اين  و  دانست. 

پژوهشگرى آگاه همچون او از عهده آن برمى آيد، مانند اين بيت:

 
 )همان، ص 140(

گاه نيز شاعران پارسى گوى در يادآورى شعر و شاعران عرب و مقايسه آنها با خويش 
پا فراتر مى نهادند و به بيان برجستگى ها و ويژگى هاى اديبان عرب روى مى آوردند، مانند 

منوچهرى كه مى گويد: 
ـ سخت نكو حكمتى چون حكم بومعاذ. )همان، ص 20()2(

ـ سه ديگر مخلص اخطل چهارم مقطع اعشى. )همان، ص 125(
شاعران ايرانى، نام برخى كتاب هاى معروف عربى در صرف و نحو و لغت و تاريخ را نيز 
به طور مستقيم و غيرمستقيم در اشعارشان گنجاندند؛ كتاب هايى مانند الكامل مبرّد )285 هـ 
.(، شرح ابن جنّى )392 هـ .(، المنصف فى شرح تصريف مازنى )249 هـ .( )همان، ص 113(، 

الكتاب سيبويه و مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ابن هشام )761 هـ . (

لبيد كو  و  زهير  كو  فرزدق،  كو  و  جرير  كو 
يزن؟  ذى  سيف  و  الجن  ديك  و  عجاج  رؤبه 

و ان دو حسّان و سه أعشى و ان سه حمّاد و سه زن؟ 

كميت كو  و  نصيب  كو  أميّه،  كو  حطيئه،  كو 
يمن؟  أهل  شاعر  آن  برد،  بشّار  و  أخطل 

نابغه امرؤالقيس و آن دو طرفه آن دو  و ان دو 

«الذاهبين» گفت  كه  آن  «آذنتنا»  گفتست  كه  آن 
آن كه گفت «السيف أصدق» آن كه گفت «أبلى الهوى» 
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دسته اى ديگر از شاعران پارسى گوى به استعمال افراط آميز كلمات و عبارت هاى عربى 
در اشعارشان روى آوردند، به طورى كه يك كلمه و يا عبارت عربى به صورت رديف و يا قافيه 

درمى آمد. و اين در تمامى دوره هاى شعر فارسى قابل مشاهده است. 
براى نمونه، برهانى، پدر معزّى شاعر معروف، در قصيده بسيار مشهورش كه مورد علاقه 

ادب پژوهان ايرانى نيز هست، اين رويه را دنبال مى كند، و در آغاز قصيده اش مى گويد:

فرزند اين شاعر، يعنى معزّى، با پيروى از پدر و شاعران هم دوره اش، شيوه افراط آميز 
استعمال واژگان و تركيب هاى عربى را دنبال مى كند، تا جايى كه خواننده اشعارش گويى 
يك قصيده عربى با چند واژه فارسى را مى خواند، البته با همان گيرايى و استحكام عروض 

عربى. وى در مطلع قصيده اى بلند مى گويد:
 
 

)معزّى، 1318 ش.: 597(

از كلمات  زبان مردم كه سرشار  از  و  پيمودند،  را  ناهموار  راه  اين  نيز  شاعران ديگرى 
مأنوس عربى بود، دور شدند. بهترين مثال در اين خصوص قصيده لامعى گرگانى است كه 

ابياتى را از آن نقل مى كنيم:

 

ام الكواعب دار  على  ذوائب)3( سلام  عنبر  سيه چشم  بتان 

من يار  ديار  در  جز  مكن  منزل  ساربان  اى 
تا يك زمان زارى كنيم بر ربع و اطلال و دمن 

جمل آرم  فرود  شايد  يار،  ديار  اين  هست 
طلل  از  و  رسوم  از  حال  را  دعد  و  رباب  پرسم 

خبر ليلى  از  دارد  كو  اثر،  را  رفيقى  جويم 
زحل؟  آمد  كى  رفت  كى  قمر،  منزل  كزين  داند 

مرتعش مانده  بى يار  منبعش،  مانده  آب  بى 
زجل  را  شياطين  خيل  بلقعش  قاع هاى  در 

رخسار و زلفش را عرب، در شعر خوانده روز و شب
رنگينش رخ شيرينش لب سنگينش دل سيمين كفل 
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 )لامعى گرگانى، 1319 ش.: 85(

عوامل اثرگذارى زبان عربى
برجاى گذاشت،  آن  از  و پس  دوران  آن  فارسى  در شعر  تأثير شگرفى كه شعر عربى 
به كارگيرى افراط آميز واژگان و عبارت هاى عربى كه با زبان رايج فارسى ارتباطى نداشت، 

همگى به عواملى وابسته بودند، ازجمله:
1. نظام آموزشى رايج در ايران

و  ايرانى،  نخبگان  ميان  در  به ويژه  و  بزرگ  ايران  در  عربى  زبان  بالندگى  و  رشد   .2
گسترش طبيعى و تدريجى زبان عربى در مناطقى از خراسان بزرگ و آسياى ميانه در دو 

قرن چهارم و پنجم هجرى.
3. رقابت دربارها و ايالت هاى استقلال يافته و نيمه مستقل از حكومت مركزى در بغداد 
براى تشويق و جذب نويسندگان و شاعران، مانند آل بويه در عراق عجم و فارس، ابن العميد 
و صاحب بن عبّاد در رى و اصفهان، شمس المعالى قابوس بن وشمگير زيارى در طبرستان و 
جرجان، سلطان محمود غزنوى در غزنه ـ افغانستان امروز ـ و هند، و ديگر خاستگاه هاى 

زبان عربى در سرزمين دولت خيز شاهان ساسانى. 
البته حضور شاعران در اين دربارها در گسترش زبان و شعر عربى درآن ديار دورافتاده 
نقش بسزايى داشت، حتى در دربارهايى مانند دربار غزنويان كه پذيراى شاعرانى از عرب و 

عجم بودند. 
4. بيشتر شاعران فارسى زبان تا دوره هاى نه چندان دور به دو زبان عربى و فارسى شعر 
مى سرودند، و برخى بنابر شرايط محيطى در يك زبان بيشتر و در زبانى ديگر كمتر شعر 
مى گفتند. اما تأثير شعر عربى در شعر فارسى غالب بود، و اين امر باعث نشد تا ظرايف و 
ويژگى هاى فنى شعر فارسى به شعر عربى منتقل شود، با اينكه پيشگامان اين شعر بيشتر 

برد از دلم صبر و خرد، چون بانگ را بر ناقه زد
وارتحل  تولىّ  لمّا  بد،  آورد  پيش  كاريم 
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ايرانى بودند، و محتوا و قالب شعر عربى در تار و پودشان عجين شده بود. تنها با مراجعه به 
كتاب يتيمه الدهر ثعالبى نيسابورى اسامى تعداد بى شمارى از شاعران و اديبان ايرانى قرن 
چهارم هجرى كه به زبان عربى شعر مى سرودند، آشكار مى شود. علاوه بر اسامى شاعران 
و اديبان مذكور در كتاب ثعالبى، اشخاص ديگرى را نيز مى توان نام برد، مانند فرمانروايان 
ابوالفتح  و  وشمگير  قابوس بن  شمس المعالى  همدانى،  بديع الزمان  صاحب بن عبّاد،  آل بويه، 

بستى.
5. تأسيس نظاميه ها

پراكنده  از  نيز پس  ترك ها  ديگر  و  بعد،  به  پنجم هجرى  قرن  از  اينكه سلجوقيان  با 
شدنشان، زبان فارسى را به عنوان زبان فرهنگ و كشور دارى برگزيدند، جايگاه زبان عربى 
به عنوان زبان قرآن و دين همچنان پابرجا بود. از اين رو تأسيس نظاميه ها به عنوان مراكز 
آموزش عالى در شهرهاى مهم، نقش شايانى درمراقبت ومحافظت از زبان عربى ايفا كرد. 

با توجه به همه اين عوامل، و به ويژه نظام قديمى آموزش كه تغيير چندانى نكرده، و در 
نظاميه ها نهادينه شده است، به كارگيرى واژگان و عبارت هاى عربى در دو قرن ششم و هفتم 

هجرى / دوازدهم و سيزدهم ميلادى رو به فزونى نهاد.
بديهى است كه زبان، شيوه هاى بلاغى و فنون شعرى را نيز دربر دارد. و اين امر به طور 
كامل در شعر سعدى شيرين سخن، و درياى فصاحت و بلاغت حافظ شيراز نمايان است. 
گرچه حافظ شيرازى مانند سعدى، اشعار عربى كاملى را نسروده است، ديوان او سرشار از 
ملمعات و تك بيت هاى عربى است. و همان بس كه نخستين مصراع از اولين غزل ديوان او 
به زبان عربى است: «الا يا ايهاالسّاقى أدر كأسا و ناولها...». اشعار ديگرى نيز با قافيه هاى 

عربى همراه با علامت جمع فارسى در ديوان او بسيار ديده مى شود. 
درمورد سعدى و تأثير شعر عربى در اشعارش سخن نخواهم گفت، به دليل اينكه على رغم 
تلاش هاى انجام شده و تحقيقات پژوهشگران ايرانى و عربى در اين زمينه، هنوز اطلاعات 
ما در اين مورد اندك است. اما لازم به يادآورى است كه «مؤسسه البابطين» در اين موضوع 
چهار كتاب منتشر كرده، و مجله الدراسات الادبية، چاپ مركز زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
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لبنان، نخستين شماره خود را در سيصد و شصت و چهار صفحه، فقط به سعدى اختصاص 
داده است. 

به همتاى سعدى در شعر نغز گفتن، يعنى حافظ شيراز بازمى گردم، تا اثرپذيرى او را از 
بلاغت زبان عربى كه ريشه در قرآن دارد، بازگويم. اين نابغه كه خلاصه ميراث غزل سرايان 
ايرانى و عربى است، توانسته است تجربيات سرايندگان دو عشق حقيقى و مجازى را در 
سخن اهورايى خويش بگنجاند، و از شعر عشق گردنبندهايى از گهر ناب بسازد، و برگردن 

ابداع بنشاند، تا به يكباره زبان گوياى تمامى شاعران عاشق باشد. 
قرآن  به  و علاقه حافظ  و عشق  است كه شيفتگى  اين  درباه حافظ  ديگر  كوته سخن 
بيان معانى  با  را  بلند عرفانى خويش  پرواز  تا  بر آن داشت  را  او  زبان شعر عربى  مجيد و 
سترگ و رمزگونه اش در يك مصراع و يا يك بيت عربى آغاز كند، و سرانجام به گشت 
وگذار خويش در دو عالم فنا و بقا پايان بخشد. گويى مطلع عربى شعر حافظ پيش درآمد 
يك غزل سمفونيك در فضاى بيكران عرفان است، و بيت هاى ديگر نيز از بيت نخست 
تبعيت مى كنند. و اين حافظ است، حافظ قرآن، كه همچون حروف مقطعه قرآن پر رمز و 

راز است. 

ويژگى زبان عربى
علاوه بر تأثير لغوى زبان عربى بر نظم و نثر فارسى، و نيز تأثير عوامل سياسى، دينى، 
فرهنگى و اجتماعى، لازم است اشتقاق را نيز به عنوان ويژگى انحصارى و اختصاصى زبان 
عربى كه اين زبان را براى ايفاى نقشى فرامليتى آماده ساخته است، اضافه كنيم. در اين 
خصوص، سخن را به مستشرق سرشناس، پروفسور ادوارد براون، واگذار مى كنيم كه اظهار 

مى دارد:
زبان عربى بهترين زبان براى بيان مطالب علمى است؛ زيرا كه اين زبان ازنظر مواد لغوى 
و اشتقاقات حاصل از آن بسيار غنى است. همواره اين اشتقاق ها با اصل خود ازنظر معنا 

مرتبط اند، هرچند پس از اشتقاق اندكى تغيير معنا مى يابند. 
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سپس براون، كلماتى مشتق از ريشه «غفر»، «كمل» و «سقى» را به عنوان شاهد مثال 
مى آورد، و توضيح مى دهد:

براى اثبات اين امر دو مثال مى زنيم: اولى ريشه در اصطلاحات علمى قديمى دارد، دومى 
اصطلاحى جديد است كه به تبعيت از اصطلاح ولى ساخته شده است. فعل عربى دوازده 
صيغه  اگر  مرتبط اند.  فعل  اصلى  معنى  با  و  خاص  معنى  داراى  هركدام  كه  دارد  صيغه 
«استفعال» را از ريشه «غفر» بسازيم، كلمه «استغفار» به معنى طلب بخشايش و كلمه 
«مستغفر» به معنى طالب بخشايش به دست مى آيد. همچنين مى توانيم از ريشه «كمل» 
بنا  از ساير ريشه ها.  بر همين قياس  را بسازيم، و  دو كلمه «استكمال» و «مستكمل» 
به  بود،  اندازه  از  بيش  نوشيدن  آب  استسقاء  بيمارى  قديم عرب، علت  پزشكان  نظر  بر 
همين جهت اين بيمارى را «استسقاء» و بيمارى را «مستسقى» ناميدند. در دوران اخير 
اين نياز به وجود آمده است كه براى واژه «شرق شناس»1 معادلى در زبان عربى ساخته 
شود، به همين خاطر از ريشهفعلى «شرق» استفاده كردند. اين دو مثال به خوبى نشان 
مى دهند كه در زبان عربى مى توان مفاهيم جديد را با سهولت تمام به وسيله اشتقاق انجام 
داد. يك نويسنده عرب همواره مى تواند بادقت كامل، افكار و ايده هاى جديد خود را با 
كمك اشتقاق بيان بكند، و كلماتى را بسازد كه قبلًا به كار نمى رفته اند. )براون، 1954 

م.: 17ـ16(

زبان عربى از حضور فعال تا كمرنگ شدن 
تمامى عوامل يادشده به گسترش فراگير زبان عربى منجر شد. و به اين خاطر اين زبان، 
زبان اديبان، شاعران، فيلسوفان، پزشكان و ديگر دانشمندان علوم وضعى اعم از دانشمندان 
عرب، ايرانى، تركى، سندى و رومى شده است. البته نامداران اين علوم بسيارند، كه از همه 

بيشتر ايرانيان بودند. 
زبان  به  كتاب هايى  تأليف  شاهد  ميلادى  يازدهم   / هجرى  پنجم  قرن  حال،  اين  با 
غيرعربى، به ويژه زبان فارسى توسط بزرگانى مانند ابن سينا، ابوحامد غزالى و ديگران بوده 
است. بيشتر آثار عرفانى احمد غزالى ـ برادر امام محمد غزالى ـ به زبان فارسى بوده، و نيز 

كتاب هاى ديگران كه در علوم مختلف نگاشته شده است.

1. Orientalist
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تا  غزنويان  قلمرو  گسترش  و  سلجوقى،  ترك هاى  رسيدن  قدرت  به  اين،  بر  علاوه 
سرزمين هند، از انتشار زبان عربى كاست، و به محدود شدن تأليف كتاب ها به زبان عربى 
در موضوعاتى مانند موضوعات فقهى و دينى منجر شد. و على رغم نقش مهمى كه مدارس 
فارسى  زبان  آن،  به جاى  و  دربار حذف  از  عربى  زبان  كرد،  ايفا  اين خصوص  در  نظاميه 

به عنوان زبان رسمى و ديپلماسى در ايران و آسياى ميانه و هند برگزيده شد.
گذاشت.  افول  به  رو  در مشرق زمين  از گسترش  عربى پس  زبان  كه  بود  گونه  اين  و 
درمقابل، شعر فارسى در قرن پنجم هجرى به اوج خود رسيد، و نشانه هاى استحكام و قوت 
آن در شعر شاعرانى مانند عنصرى، فرخى، منوچهرى و عبدالواسع جبلى و ديگران نمايان 
شد. دانشمندانى همچون عمر خيام و ابن سينا كه به زبان عربى تأليف مى كردند، به زبان 
فارسى روى آوردند و به اين زبان شعر سرودند. از ابن سينا دوازده رباعى و دو غزل و يك 
قطعه شعر فارسى به جا مانده كه «اتيه» ـ مستشرق آلمانى ـ در سال 1875 م. تحت عنوان: 
ابن سينا، شاعر غزلسراى فارسى منتشر كرده است.)4( درمورد رباعيات خيام هم نيازى به شرح 

نداريم چون بارها به زبان عربى، و زبان هاى زنده دنيا ترجمه و مشهور شد. 
زبان عربى با همه گمرنگ شدنش، درمقابل، حضورى چشمگير در زبان فارسى داشت، 
ازقبيل حضور واژه هاى عربى در اصطلاحات علمى، فقهى، دينى و زبان روزمره مردم. بدين 
شكل زبان عربى وارد زبان فارسى، تركى و اردو شد، و از حضور مستقيم در عرصه اجتماع 

و فرهنگ به حضورى غيرمستقيم متحول شد، كه تا امروز ادامه دارد. 

زبان نخبگان نه زبان عامه مردم
فرهنگى  نفوذ  على رغم  عربى  زبان  كه  است  اين  خصوص  اين  در  توجه  قابل  نكته 
به عنوان  عباسيان  خلافت  شرقى  مناطق  و  ميانه  آسياى  درايران،  هيچ وقت  گسترده اش، 
زبان مردمى به كار نرفته است. ايرانيان با لهجه هاى فراوان محلى كه داشتند از زبان خود 
محافظت كردند. زبان فارسى درى نيز رو به توسعه گذاشت و به سطح زبان شعر و ادب 
ارتقا يافت. و اين برخلاف روندى بود كه در عراق و بلاد شام جريان داشت. علل و عوامل 
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مختلفى براى اين امر مى توان لحاظ كرد، ازجمله وسعت قلمرو حاكميت شاهان ايرانى و 
دشوارى ارتباط بين مراكز ايالت ها كه باعث به وجود آمدن لهجه هاى مستقل شد، همگى 
ريشه در زبان آريايى ايرانى داشتند. وسايل ارتباط جمعى هم به حدى نبود تا زبان مردم را 
يكسان سازد. امروزه نيز ما شاهد تنوع لهجه ها على رغم حاكميت دوازده قرنى زبان فارسى 
هستيم. پيش از اسلام نيز اين وضع در امپراتورى بزرگ ساسانى به دليل وسعت جغرافيايى، 
و نظام طبقاتى حاكم برقرار بوده، و از اين رو زبان پهلوى و زبان فارسى ميانه تنها در طبقه 

اشراف و اعيان جامعه رواج داشته است. 
اين فضاى متنوع زبانى به يك اتفاق عجيب منتهى شد. زبان عربى على رغم مهاجرت 
گسترده قبايل عرب به سراسر ايران، آسياى ميانه و سرزمين سند، نتوانست زبان بومى آن 
مناطق را تحت الشعاع قرار دهد، بلكه مردم اين مناطق بودند كه قبايل عرب را مجذوب خود 
كردند، و آنها را با محيط جديد مأنوس ساختند. از تعامل، معاشرت و ازدواج اعراب با ايرانيان 
نسلى به وجود آمد كه كم كم زبان مادرى خود را به فراموشى سپرد، و در اقيانوس عظيم 
ايران ذوب شد. نام خانوادگى بعضى از ايرانيان، مانند شيبانى، بنى عامرى و غيره يادآور قبايل 
عرب آن دوران است. از ميان آن نسل ها كسانى بودند كه زبان ادبى را فرا گرفته و به زبان 

فارسى شعر سروده اند، مانند رابعه قزدارى كه دختر يك شاهزاده عرب در بلخ بود. 
مثال هاى فراوانى در اين خصوص مى توان زد. براى نمونه مى توانيم از كتاب مرزبان نامه 
كه به زبان طبرى، تأليف و سپس به فارسى و عربى ترجمه شده است، استفاده كنيم. و 
نيز مى توانيم به كتاب ابوعبدااللهّ محمّدبن احمد مقدسى موسوم به أحسن التقاسيم فى معرفة 
الاقاليم كه تأليف آن در سال 375 هـ. / 955 م. به اتمام رسيده است، اشاره كنيم. اين كتاب 

علاوه بر اطلاعات با ارزش جغرافيايى، يك گنجينه لغوى نيز به شمار مى رود.)5(
دهم   / هجرى  چهارم  قرن  اواخر  در  عربى  زبان  شكوفايى  اوج  كه  مى گويد  مقدسى 
ميلادى در يك سرزمين غيرعربى بود، يعنى سرزمين فارس، زيرا كه مردم اين سامان در 
يادگرفتن زبان عربى تلاش فراوانى مى كردند. و بنا به گفته مقدسى، «ايرانيان، زبان عربى 

را خودجوش و با زحمت بسيار فرا گرفتند.» )مقدسى، 1906 م.: 32(
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ضعف  از  كه  مى بينيم  را  بغداد  و  كوفه  بصره،  مانند  عراق،  عربى  شهرهاى  درمقابل، 
شعرا  و  علما  رو  اين  از  مى بردند.  رنج  دخيل  واژه هاى  ورود  و  لهجه ها  شيوع  عربى،  زبان 
به باديه هاى جزيره العرب پناه مى آوردند، تا زبان فصيح و صحيح عربى را از باديه نشينان 
بياموزند، زيرا كه زبان عربى در شهرها به دليل مهاجرت هاى فراوان به تباهى كشيده شده 
بود، و اين تباهى و بى سامانى به شعر بزرگان نيز سرايت كرده بود. زبان فارسى در بسيارى 

از شهرهاى عراق رايج بود. )بلاذرى، فتوح البلدان، ص 336(
بلاذرى از خانواده هاى اصيل اصفهانى كه در بصره ساكن بودند خبر مى دهد. عبيداالله بن زياد، 
يك گردان هزارنفره از تيراندازان جنگجوى بخارايى وارد بصره كرد. مهاجرت ايرانيان به 
بصره به دليل مجاورت اين شهر با سرزمين فارس نيز مزيد بر علت بود. )حموى، بى تا: ج 1، ص 

522؛ ابن قتيبه، عيون الاخبار، ج 1، ص 132(

همين اتفاق در كوفه نيز رخ داد و شايد آميختگى زبان ها و لهجه ها در اين شهر حادتر 
از بصره بود. چون شهر كوفه به پايتخت لخميان پيش از اسلام، يعنى شهر «حيره» نزديك 
و  يافت.  پرورش  آن  در  ساسانى  پادشاه  گور  بهرام  كه  بود  همان شهرى  حيره  شهر  بود. 
بسيارى از مرزبانان و دهقانان ايرانى در آنجا حضور داشتند. ازجمله شخصيت هاى مهمى 
كه در اين شهر زندگى مى كردند، عدى بن زيد عبادى تميمى ـ منشى و سفير خسرو پرويز 
به پادشاه روم ـ است. اين شهر پايگاه فرهنگ آرامى نيز بود. به همين دليل زبان عربى با 
ديگر زبان هاى اين شهر، يعنى فارسى و آرامى درآميخته بود. كوفه هم مانند بصره نظاميان 
اين  پيوستند.  عرب  لشكريان  به  كه  ايرانى  نظاميان  از  بودند  عبارت  كه  داشت  عاليرتبه 
نظاميان كه تحت فرماندهى رستم در القادسيه مى جنگيدند، با سعدبن ابى وقاص پيمان صلح 
بستند و در كوفه مستقر شدند. نظاميان مذكور تعدادشان چهار هزار نفر بود كه گروهى از 
آنها را زيادبن ابيه به دستور معاويه به سوريه منتقل كرد، و به فارسيان شهرت يافتند. گروهى 
ديگر از اين نظاميان به لشكر بصره پيوستند. )بلاذرى، فتوح البلدان، ص 280، ابن قتيبه، 1330 ق.: 

)6()165

اين تعداد از جنگاوران ايرانى، و شمار زيادى از اسيران و خانواده هايشان و بسيارى از 
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بازرگانان، صنعتگران و مهاجران ايرانى كه به بصره نقل مكان كرده بودند، بيشتر جمعيت 
اين شهر شد. جاحظ  در  رايج  زبان  فارسى  زبان  بود كه  واين گونه  دادند.  را تشكيل  كوفه 
مثال هاى فراوانى از ورود واژه هاى فارسى به زبان عربى نقل مى كند، و ياقوت حموى نيز 
در كتاب معجم البلدان به اين امر مبادرت كرده است. اين حضور فارسى ـ بنا به گفته جاحظ 
ـ به شهرهاى جزيره العرب، مانند حجاز و مدينه نيز گسترش يافت. )جاحظ، 1968 م.: ج 1، ص 

10؛ حموى، بى تا: ج 3، ص 338(

مناطق شرقى  در  زبان عربى  واتفاقات مذكور درمى يابيم كه چرا  وقايع  بادرنظرگرفتن 
دولت اسلامى به عنوان زبان علم، ادب و فرهنگ شناخته شد، در حالى كه اين زبان به عنوان 

زبان گويشى ايرانيان و مردم همجوار ايران در مناطق شرقى و شمالى به كار نرفته است. 

مواضع ايده آل
بنابراين بايد عالمانه و واقع بينانه بينديشيم، از گذشته پند گيريم و براى آينده برنامه ريزى 
برخى  دنباله روى  از  و  كنيم،  دورى  غيراصولى  و  غيرمنطقى  موضع گيرى  ازهرگونه  كنيم. 
شرايط  با  مغاير  گذشته  وقايع  و  اجتماعى  پيچيدگى هاى  درنظرگرفتن  بدون  كه  محققان 
كنونى، در دام شعارزدگى و فخرفروشى افتادند، بپرهيزيم. پيدا است كه زبان سلطه و دربار 
بيشتر اعيان و اشراف را تحت الشعاع قرار داد، و اين گونه نبود كه جهان را به يكباره دگرگون 

سازد. دكتر عائشه عبدالرحمن در اين خصوص مى گويد: 
از زمانى كه اسلام در كشورهاى فتح شده استقرار يافت، زبان عربى بر ديگر زبان هاى 
بيگانه در منطقه، پيروز و اندكى بعد با زبان هاى بومى اين مناطق روبه رو شد. ) عبدالرحمن، 

1971 م.: 61ـ60( 

وى در ادامه مى گويد: 
از ملت هاى اين مناطق انتظار مى رفت بين زبان عربى كه زبان دين است، و زبان زندگى 
و بومى خود كه ساليان دراز در برابر تهاجمات مصون داشتند، پيوند دهند. اما يكى دو 
نسلى نگذشته بود، كه زبان عربى زبان ملتى واحد شد، و همان گونه كه اين ملت ها ناگزير 
به ترك دين خود و گرويدن به دين اسلام نبودند، ديگر زبان هاى بومى اين ملت ها نيز 
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خودخواسته و بى هيچ اجبارى به سوى زبان عربى هجرت كردند. بدين شكل زبان عربى با 
ديگر زبان هاى ملل تازه مسلمان شده وارد رقابتى سخت شد. )همان، ص 67(

دكتر عائشة عبدالرحمن در جايى ديگر اين موضع را تكرار مى كند و مى گويد:
زبان عربى زبان توده اين ملت ها و قرآن كريم تنها رابط بين اين ملت ها و زبان عربى 

بوده است. 

وى سپس نتيجه گيرى مى كند:
دولت اسلامى به ميراث علمى و فرهنگى ملل تازه مسلمان شده نياز داشته، كه در اين 
بين تحول نظام هاى ادارى و سياسى، و انتخاب زبان قرآن به عنوان زبان برگزيده اين 

ملت ها، اين نياز را دو چندان كرده است. )همان، ص 74(

زبان آريايى دربرابر زبان سامى
در اينجا بارى ديگر اين پرسش رامطرح مى كنيم كه چرا زبان عربى در قلمرو پهناور 
ساسانيان به عنوان زبان گويشى مردم به كار نرفت؟ و چرا مردم ـ برخلاف نظر دكتر عائشة 

عبدالرحمن ـ زبان بومى خود را ترك نكردند؟
به بخش هايى از اين سؤال در لابه لاى مقاله حاضر پاسخ گفتيم. در اينجا يادآور مى شويم 
كه آنچه اتفاق افتاد به طور عينى و عملى با ديدگاه خانم دكتر عائشة عبدالرحمن مغايرت 
دارد. زيرا كه صدها قبيله عربى مستقر در ايران بزرگ باوجود تأثير در زبان و گويش هاى 
بومى، به تدريج در محيط جديد درآميخته، و سرانجام زبان و لهجه محيط جديد را برگزيده 
است. زبان فارسى هم به مرور زمان همانند زبان عربى به عنوان زبان نخبگان و زبان نظم و 

نثر ادبى به كار رفته است. 
التقاسيم فى  براى بيان تنوع زبانى در مناطق مختلف ايران مى توانيم از كتاب أحسن 
معرفه الاقاليم مقدسى استفاده كنيم. وى در اين كتاب، تنوع زبان هاى مردم را در قرن چهارم 
هجرى بيان مى كند، كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم. مقدسى، زبان مردم نيسابور، طوس 
و نسا را نزديك هم مى داند، زبان بست و بلخ را نيكو برمى شمرد، اما زبان سجستان و هرات 
را به ترتيب پرخاشگرانه و ددمنشانه توصيف مى كند. وى سپس به برخى تفاوت هاى زبانى 
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بين شهرهاى سرخس، ابيورد، جرجستان، جوزجان، مرو، مروالرود و بخارا اشاره مى كند، و 
درمورد بخارا اظهار مى دارد كه زبان درى اين سامان مملو از حشو بوده، زيراكه در دربار 
صفاريان و سامانيان كاربرد داشته است. مقدسى، زبان طخارستان و باميان را زبانى گنگ و 

نامفهوم مى داند. بقيه مناطق را نيز به همين ترتيب نام مى برد. 
مقدسى، گسترش زبان عربى در كنار زبان هاى ايرانى در منطقه خوزستان را مشاهده 
كرده، و اذعان داشته است كه مردم اين خطه، زبان فارسى و عربى را درمى آميزند، زيرا كه 
آنها، اين دو زبان را نيك مى دانند، و به آسانى از يكى به ديگرى منتقل مى شوند. )مقدسى، 
1906م.: 418( و جاى تعجب ندارد، چرا كه اين مناطق از ديرباز شاهد اختلاط ايرانيان و اعراب 

بوده است. 
مطالبى كه مقدسى بيان داشته است با واقعيت هايى كه ديگر منابع تاريخى به ويژه منابع 
فارسى نقل كرده اند، همخوانى و مطابقت دارد. واقعيتى كه بر كاهش نفوذ زبان عربى در 
ميان خود نخبگان در مناطقى مانند ايران و آسياى ميانه مبتنى است. در ترجمه فارسى كتاب 
تاريخ بخارا آمده است، كه اين كتاب در قرن چهارم هجرى / دهم ميلادى به زبان عربى 
نگاشته شده، و قباوى، مترجم اين كتاب، به دليل اينكه بيشتر مردم مايل نبودند كتاب هاى 

عربى را بخوانند، اين كتاب را به زبان فارسى ترجمه كرده است. )نرشخى، بى تا: 15()7(
ما دليل روشن ديگرى نيز در اختيار داريم كه نشان مى دهد زبان عربى تنها در ميان 
نخبگان و افراد وابسته به طبقه حاكم رواج داشته است. متنبى در طول سفرش به سرزمين 
فارس و شيراز به منظور مدح عضدالدوله، شاه مقتدر آل بويه، با مردمى كه زبانشان عربى 

باشد برخورد نكرد. و به همين دليل شعر معروف «شعب بوان» را سرود كه مى گويد:
چه خوش است در بهاران منزلگاه هاى شعب بوان، ليك مرد عرب در آنجا غريب و بيگانه 

است. )متنبى، 1860 م.: 362(

علت اين امر را در اين مى بينيم كه زبان عربى در جايى رواج يافت كه پيش از اسلام 
مهاجرت هاى عربى در آنجا صورت گرفته بود، و مردم آن مناطق هم به يكى از زبان هاى 
سامى تكلمّ مى كردند. به همين دليل روى آوردن آنها به زبان عربى سهل و آسان بود. براى 
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نمونه، در سوريه و عراق زبان سريانى و لهجه هاى اشتقاق يافته از زبان آرامى در ميان مردم 
كلدانى رايج بود. صابئيان نيز از ديرباز به زبان سامى مندائى سخن مى گفتند. حرانيان كه از 
ترس جان، خود را صائبى مى ناميدند، و نيز مارونيان در منطقه جبل لبنان، هر دو به زبان 
نبريم كه زبان رايج در شهر حيره و حومه آن، زبان  ياد  از  باز  سريانى تكلمّ مى كردند. و 

سريانى بود. 
اما زبان عربى در ايران علاوه بر زبان فارسى درى با زبان هاى ايرانى آريايى نيز روبه رو 
بود. همه اين زبان ها ازنظر ساختار و جمله بندى با زبان عربى و زبان هاى سامى تفاوت هاى 
اساسى داشته اند، خصوصيات رفتارى اين ملت ها با ملت هاى سامى نيز متفاوت بود، و اين 

دو از نظر زبانى و فكرى با هم هيچ سنخيتى نداشته اند. 
بدين علت، خانواده هاى ايرانى حاكم كه از خودمختارى مطلق و يا نسبى برخوردار بودند، 
به تشويق شاعران براى سرودن اشعار به زبان فارسى درى روى آوردند. در اين ميان رودكى 
همانند امرؤالقيس عرب، سرآمد شاعران فارسى زبان شد. پس از او فردوسى با جنبش ملى 
و زبانى خود به نظم شاهنامه همت گماشت و تاريخ و تمدن ايران را به رخ همه، به ويژه 
اعراب كشيد. عملكرد صفاريان، سامانيان، غزنويان، و سلجوقيان هم به همين منوال بود. 
نويسنده تاريخ سيستان نقل مى كند كه يعقوب ليث صفار پس از فتح مناطقى از خراسان، 
هرات، و يوشنج و به دست آوردن منشور سيستان، كابل، كرمان و فارس از محمّدبن طاهر، و 
سركوبى خوارج، شعرا نزد او آمدند و اشعارى به زبان عربى در مدح او سرودند. آنگاه يعقوب 
رو به شعرا و دبير رسايلش كرد و گفت: «چيزى كه من اندر نيابم، چرا بايد گفت». )ناشناس، 

1314 ش.: 209(

اين قبيل جريان ها در قلمرو زبان سامى به دليل نزديك بودن زبان ها و تقارب فكرى 
ملت ها مشهود نبود. فيليب حتّى ـ مورخ بزرگ ـ در راستاى نتيجه گيرى من و درخصوص 

وضعيت اعراب و تمدن اسلامى در اندلس مى گويد: 
اندلس در نيمه دوم قرن سيزدهم ميلادى دو بار مورد هدف قرار گرفت. بار اول هنگام 
مسيحى كردن اسپانيا، و بار دوم هنگام متحد و يكپارچه كردن آن. مسيحى كردن اسپانيا 
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با يكپارچه كردن آن متفاوت بود. تنها بخشى از شبه جزيره ايبريا كه در آن اسلام نفوذ 
عميقى داشت، همان بخشى بود كه تمدن سامى اندلسى به شكوفايى و پيشرفت رسيده 
بود، و به همين شكل جزيره سيسيل. و اين حقيقتى بسيار مهم است كه ديوار حايل ميان 
اسلام و مسيحيت كاملًا با ديوار حايل ميان تمدن فينيقى و تمدن غربى همسان است. 

سخنان حتّى و دو نويسنده همكارش آقايان جرجى و جبّور در اينجا خاتمه مى يابد. اما 
اشاره  داشتند،  قرار  مسيحيان  سلطه  تحت  كه  اندلسى  مسلمانان  به  مطلب  همان  در  آنها 
ايران و  به  بودند كه  تعاقب نسل هاى بعدى شبيه مردم عرب  ازنظر زمانى و  مى كنند كه 

آسياى ميانه مهاجرت كردند و با محيط جديد آميخته شدند. اين سه مورخ مى گويند: 
يا  و  به زور  مسلمانان  از  بسيارى  كه  بود  نرسيده  پايان  به  ميلادى  سيزدهم  قرن  هنوز 
خود  دين  و  عقايد  به  همچنان  آنان  اما  گرفتند.  قرار  مسيحيان  فرمان  تحت  تصالحى 
پايبند بودند. در اسپانيا به اين مسلمانان «مُدخار»1  مى گفتند. بسيارى از آنها زبانعربى را 
فراموش كرده و زبان اسپانيايى را فرا گرفته بودند، و به تدريج همرنگ مسيحيان شدند. 

)حتّى، جرجى و جبور، 1973م.: ج 2، ص 655(

تداوم زبان عربى در ايران
پس از اين گشت و گذار مختصر در قلمرو انتشار زبان عربى در ايران و مناطق شرقى 
و شمالى همجوار، بايد اذعان كنيم كه نخبگان فرهيخته آن مناطق به زبان عربى تأليف 
مى كردند، و اين روند در موضوعات دينى و فلسفى تا بعد از قرون وسطا با آهنگى كند ادامه 
داشت. و اين كاملًا در تأليفات بزرگانى مانند شيخ بهايى، صدرالدين شيرازى و علماى عصر 

صفوى و پس از آنها قابل مشاهده است. 
اين روند در عصر جديد باز با آهنگى كندتر درمورد موضوعات دينى ادامه يافت. اما شعر 
بارى ديگر دربرابر زبان عربى روى خوش نشان داد و قرن بيستم شاهد شاعران سرشناس 
ايرانى تبار بود كه در سرايش شعر عربى به شهرت رسيدند، و بسيارى از آنان در كشورهاى 
عربى به ويژه در عراق به سر بردند؛ براى مثال، عباس خليلى كه تا اواخر دهه شصت قرن 

1. Mudejars
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بيستم، اشعارى زيبا همانند اشعار عباس بن الاحنف ـ شاعر غزل سراى عصر عباسى اول ـ 
مى سرود. نبوغ شعرى اين شاعر نيز به دخترش سيمين بهبهانى ـ از شاعران معاصر ايران ـ 

رسيد، هرچند كه ايشان برخلاف پدرش در شعر فارسى نام آور شدند. 

سرمايه راكد
زبان عربى در دوران جمهورى اسلامى ايران چه در اصول و چه در عمل داراى جايگاه 
ويژه اى شد. نظام اسلامى در اين خصوص موضع رسمى اتخاذ كرد، و ماده شانزدهم قانون 

اساسى خود را به زبان عربى اختصاص داد. در اين ماده قانونى آمده است: 
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى، عربى است، و ادبيات فارسى كاملًا با آن 
آميخته است، اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه كلاس ها 

و در همه رشته ها تدريس شود. 

زمينه  اين  زبان عربى در مدارس عمومى شد. در  تدريس  اجرا، و  قانون،  اين  و عملًا 
كتاب هاى آموزشى براى دانش آموزان تأليف و مورد تدريس واقع شد، به اضافه كتاب هايى 
كه در گذشته براى اين منظور منتشر شده است. و چنان چه يادآور شويم كه تعداد دانش آموزان 
دوره متوسطه در ايران بيش از شانزده ميليون نفر برآورد مى شود، به اهميت اين اصل قانونى 
پى مى بريم، و نيز از ميزان گسترش زبان عربى در ميان نسل جوان، همچنين حضور اين 

زبان در حوزه هاى دينى سراسر ايران آگاهى مى يابيم.
شايان ذكر است كه گروه هاى آموزشى زبان و ادبيات عربى از ديرباز در دانشگاه هاى 
بزرگ ايران داير بوده است، و ازنظر برنامه هاى درسى و سطح آموزشى در دو مقطع كارشناسى 
و تحصيلات تكميلى همپاى دانشگاه هاى كشورهاى عربى به شمار مى روند. و اگر استادان 
و دانشجويان نسل گذشته على رغم كارآمدى و وسعت علمى در زبان و ادبيات عربى دچار 
لهجه فارسى مى شده اند، امروزه كمتر كسى را مى يابيم كه زبان عربى را همانند خود اعراب 
تكلمّ نكند، باوجود تنوع لهجه ها و گويش ها در كشورهاى عربى و مدت كوتاهى كه اين 

دانشجويان براى تحصيل در اين كشورها به سر برده اند.)8(
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با  از نسخه هاى خطى عربى  ايران، طى دوره هاى مختلف، بسيارى  اين، در  بر  علاوه 
تصحيح استادان ايرانى منتشر شد، و مورد استفاده پژوهشگران عرب قرار گرفت. اما نكته اى 
اينجا جلب توجه مى كند، شمار فراوان نسخه هاى خطى عربى است كه در دوران  كه در 
جمهورى اسلامى ايران انتشار يافته است. بيشتر اين نسخه ها براى اولين بار چاپ و يا با 
استناد به نسخه هاى جديد كه دراختيار مستشرقان و يا پژوهشگران عرب نبوده، تجديد چاپ 
شده است. اين نسخه هاى خطى كه در علوم مختلف دينى، لغوى، ادبى و فلسفى است به 
روش علمى توسط استادان ايرانى و گاهى با مساعدت پژوهشگران عرب در چارچوب نوعى 

همكارى سودمند، تصحيح و منتشر شده اند. 
مواردى كه بيان شد و بسيارى ديگر كه بدان اشاره اى نرفت، نشان از اين دارد كه زبان 
زمان  از  زبان  اين  بلكه  نمى برد،  به سر  ناآشنا  با كوله بار فرهنگى در جايى  ايران  در  عربى 
گسترش اسلام در ايران تا امروز نقش مهمى در شكل گرفتن فرهنگ اين مردم ايفا كرده 
است. امروزه على رغم نفوذ گسترده زبان انگليسى در سراسر جهان، و استقبال ايرانيان از اين 
زبان، همچون ديگر ملل جهان، و نيز انتشار زبان هايى با تمدنى كهن مانند زبان فرانسوى 
و آلمانى در ايران، باز زبان عربى در كنار زبان فارسى به عنوان يكى از عناصر شكل دهنده 

شخصيت فرهنگى ايرانى، محكم و استوار باقى مانده است. 
اگر در اين مسائل خوب بنگريم، درخواهيم يافت كه اعراب چه سرمايه عظيم فرهنگى 
در ايران دارند كه هنوز از آن بهره مند نشده اند. اين سرمايه عظيم، كشورهاى همجوار ايران 
را نيز دربرمى گيرد كه در گذشته بخشى از ايران بزرگ بوده اند، مانند افغانستان، پاكستان، 

بخشى از هند، پنج جمهورى آسياى ميانه و منطقه قفقاز. 

وعده نجات
پديده  با  رويارويى  و  خويش،  فرهنگ  و  زبان  گسترش  براى  ملت ها  رقابت  عصر  در 
جهانى شدن، كشورهايى مانند كشورهاى فرانسوى زبان را مى بينيم كه براى مقابله با زبان 
انگليسى و فرهنگ امريكايى تلاش هاى فراوانى مى كنند تا مواضع فعلى خود را استحكام 
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بخشند، و فضايى جديد هرچند ناچيز به دست بياورند. در چنين شرايطى هيچ تلاشى از سوى 
اتحاديه عرب و يا هر يك از كشورهاى عربى براى حفظ زبان عربى در كشورهاى مسلمان 

و يا كشورهايى كه از فرهنگ اسلامى و عربى غنى هستند، نمى بينيم.
سازمان  تأسيس يك  به  را  عربى  مى دانم كشورهاى  نتايج لازم  اين  گرفتن  درنظر  با 
در كشورهاى مسلمان  را  اسلامى  معارف  و  زبان عربى  تدريس  تا  غيردولتى دعوت كنم، 
غيرعرب و در ميان ملل افريقايى و آسيايى كه با ما روابط ويژه اى دارند، توسعه بخشند. 
علاوه بر اين، بايد از همين امروز و در چهارچوب سازمان مذكور، براى گسترش زبان عربى 
در جهان تلاش كنيم، به ويژه در كشورهايى كه با ملل عرب روابطى دارند، مانند فرانسه 
كه چند ميليون نفر از مليت هاى عربى را در خود جاى داده، و يا اسپانيا و ايتاليا كه در آنها 

فرهنگ كهن عربى ريشه دوانده است، و به همين شكل در ساير نقاط جهان. 
بى شك زمينه گسترش زبان عربى با رويكرد جمعيت عرب زبانان، و يا كشورهايى كه 
تحت پوشش اين زبان قرار دارند، بسيار وسيع تر از زمينه گسترش زبان فرانسوى است. اما 
با مقايسه فعاليت سازمان كشورهاى فرانسوى زبان با فعاليت كشورهاى عربى متوجه اين امر 
تأسف بار مى شويم كه تا چه حد از عرصه رقابت جهانى دور هستيم، درحالى كه ديگران با 
چنگ و دندان به نبرد خود ادامه مى دهند. آيا پند مى گيريم؟ پند گرفتن، از راه هاى موفقيت 
و پيشرفت فرد و جامعه است؛ و پيشرفت، امرى حياتى است كه خداوند متعال، انسان را در 

راستاى تحقق آن آفريده، و او را جانشين خود در زمين و آبادانى آن برگزيده است. 

پى نوشت ها
1. مجله فصيلة ايران و العرب، بيروت، سال اول، تابستان 2002 م.؛ شماره 1، ص 78ـ57.

2. منظور از بومعاذ، بشاربن برد است. 
3. درمورد اين قصيده، رجوع شود به پژوهش دكتر محمد معين در مجله مهر، سال 7، شماره 8. 
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ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 6 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

158

     )فتوح البلدان، ص 280(، اين تسميه هيچ ارتباطى با منطقه ديلم ندارد. صفت «حمرا» به اين دليل بود 
     كه رنگ ايرانيان روشن بوده است. 

7. نكته جالب اين است كه اين كتاب را ابوبكر محمدبن جعفر نرشخى )332 هـ. / 943 م.( به زبان عربى 
     نگاشته و سپس ابونصر احمدبن محمدبن نصر قباوى )522 هـ. / 1128 م.( به زبان فارسى ترجمه 
     كرده، و سرانجام گزيده اين كتاب را محمدبن زفربن عمر )574 هـ. / 1178 م.( به رشتة تحرير درآورده 
     است. اصل متن عربى اين كتاب به مرور ايام مفقود، و بارى ديگر به همت آقايان بدوى و الطرزى از 

     زبان فارسى به زبان عربى ترجمه شده است. 
8. اين جانب راهنمايى چندين پايان نامه دكتراى دانشجويان ايرانى دانشگاه لبنان و دانشگاه هاى مختلف 
جزو  پايان نامه ها  اين  حال،  و  گذشته  استادان  گواهى  به  بنا  كه  داشته ام  عهده  بر  را  كشور  اين     

     پايان نامه هاى برجسته زبان و ادبيات عربى به حساب مى آيند. 
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